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چکیده
بدون شک، در ایران باسـتان،  . شودریزي آیندة آن سرزمین میدر تاریخ هر سرزمینی نقاط عطفی وجود دارد که باعث پی   

بـه از حکومـت  نـوعی شـد  ، موجبرسوم رایجواز شرایط اقلیمی و آداب   پذیريتأثیرراهی حکومت و با   مذهب با هم  
یایران ـشـد   ، باعث   ي بود استبدادحکومت که   این   .ها داشته باشد  ید که تفاوتی ماهوي با حکومت دیگر سرزمین       آوجود

. هاي آن در آثارشـان بپردازنـد   به تشریح ویژگی  هکویسندگان دیگر ممالک بر آن شدند       که ن طوريشکل بگیرد؛ به  آرمانی  
 ـ  هتوان گفت که نقطۀ درخشان حضور خارجیان در ایـران در دورة صـفوي بـود               ت می أجربه هـاي  ، سـفرنامه  تردیـد یو ب

ن، میـا در ایـن    . آن زمان بـوده اسـت     مذهبی ایران    و سیاسی و دهندة اوضاع اجتماعی  خوبی نشان موجود از این دوران به    
و هفـدهم هـاي سـده ایران آرمـانی  تاها بر آن شدند     ازجمله مونتسکیو و ولتر با مطالعۀ این سفرنامه        ،ان توانایی نویسندگ
،هاي سـیاحان خـارجی    در نوشتار حاضر، با تکیه بر مستندات برگرفته از نوشته         . را در آثارشان به تصویر بکشند      هجدهم

ولتـر و  : و دیگر فلاسـفه؛ چـون      مونتسکیوآثار آرمانشهر ایران بر  ذاري  تأثیرگتا  ایم  ازجمله شاردن و تاورنیه، تلاش کرده     
هـاي گذشـته   گیري حکومتهجدهم را مطالعه کرده و به تأثیر این آثار بر روي تئوري آب و هوا در شکل   قرن   انفیلسوف

یو بـا تکیـه بـر چـه     را پاسخ گوییم کـه مونتـسک      پرسشهمچنین، این   . بر ایران که مونتسکیو به آن باور داشت، بپردازیم        
و در اصل، آیا ارائه چنین نظریـاتی  دانست؟میگرفته از اقلیم گرم و خشک آن تأدولت استبدادي ایران را نش     ،مستنداتی

در این باب موافق واقعیات موجود بوده است یا خیر؟
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مقدمه
کمیـت  اادبیات هر دوره تحت تأثیر عواملی است کـه ح      

ان را رقـم  وراقتصادي و سیاسی آن د     و مسائل اجتماعی 
دست  گوناگونوصف، همواره نویسندگان    بااین .دزنمی

رسـالت خـود را      کهاند  به قلم شده و به دنبال این بوده       
ر قـرن   گونـه کـه د    همـان .در آثارشان به انجام برسـانند     

les(هجدهم در فرانسه، از فلاسفه عـصر روشـنگري   

Lumières (   آید؛ پس از مرگ لـویی      سخن به میان می
ــاردهم  ــال ) Louis XIV(چه ــه 1715در س ، جامع
اي ســرعت تغییــر کــرد و ادبیــات بــا چهــرهفرانــسه بــه

اي کـه   گونـه تر از قبل در جامعه ظاهر شـد؛ بـه         متفاوت
شـان، بـر روي منطـق،    نویسندگان بیش از پـیش در آثار   
هـا؛ از جملـه سیاسـی،       شکیبایی و آزادي در تمام حوزه     

به بیانی دیگـر، در قـرن   . اجتماعی و مذهبی تکیه کردند  
هجدهم، کلمه روشنگر بـراي آن دسـته از نویـسندگان،           

شود که با تأکیـد بـر      هنرمندان یا دانشمندانی استفاده می    
بـردن  گرایـی، درصـدد از میـان     روي عقل، منطق و علم    

هاي بـه   تفکرات خرافی، اعتقادات پوچگرا و پیشداوري     
هاي گذشته بودند، و ایـن مبـارزه        ارث برده شده از دهه    

محقق نشد مگر پس از مرگ لویی چهاردهم که فرصتی          
هـاي  فراهم آورد تا آنها بتواننـد در آثـار خـود، از ایـده             

ــد    ــشر کنن ــا را منت ــاع و آنه ــان دف ــان . جدیدش در می
تـوان بـه مونتـسکیو      روشـنگري، مـی    نویسندگان عصر 

)Montesquieu( ــدرو ــرت )Diderot(، دیـ ، آلامبـ
)d’Alembert( روســــو ،)Rousseau ( و ولتــــر
)Voltaire (        در زمینه ادبیات نگارشی اشاره کرد، که از

این میان، نقـش مونتـسکیو در مقالـه حاضـر بـراي مـا               
هـا  ترس از سانسور و مخالفت، آن   . تر بوده است  پررنگ

یاجتماع-سیاسیهايکاستیاز کهداشتمیر این را ب
آرمانی سـخن بگوینـد؛      کشوري خود در قالب  سرزمین  
ــشور ــت و   يک ــرار داش ــت ق ــه در دوردس ــانی ک آرم

از این رو، سفرهاي سفراي     . ودبدر آن ممکن     هاناممکن
جاي ایران، باعث شد    اروپایی، از جمله شاردن، به جاي     

منزلـه کـشوري آرمـانی       تا اروپاییان به این سرزمین بـه      
.توجه کنند

، درنتیجــۀ ســفرهاي هجــدهمو هــاي هفــدهمســدهدر 
هـاي  سـفرنامه  ،بـه ایـن سـرزمین      فراوان صورت گرفته  

بسیاري بـر جـاي مانـد کـه ایـن اتفـاق بـا شـکوفایی                 
یـک از. همزمـان بـود  هجدهمهاي فلسفی قرن نظریه

هـا و مـشاهدات مـستقیم از جامعــه و    طـرف، سـفرنامه  
هـاي طرف دیگر، بازنویسی موضـوع    ران و از  فرهنگ ای 

خـوبی  بـه هـا   آناستفاده از   و   هابرگرفته از این سفرنامه   
شـاردن نیـز    .اسـت این دوره    دهندة توجه به ایرانِ   نشان

در ایـران  هـاي بـسیاري  سـال کـه سفرایی بـود ازجمله 
ــفرنامۀ ده   ــرد و س ــت ک ــدياقام ــهجل ــورت اش ب ص

همچــون،اندائرةالمعــارفی بــراي دیگــر نویــسندگ   
، آنبـر عـلاوه . درآمـد به صورت کتابی مرجع مونتسکیو

فردي بـود    نخستینگذار فلسفۀ سیاسی،    مونتسکیو، پایه 
در  همچنـین،  وا. را مقایسه کرد  هاي گوناگون   که دولت 

وي . پیشقدم بـود حوزة ارائۀ قواعد سیاسی براي جوامع      
فرانسوي ايهفیلسوف و نویسند و شناسجامعه عنوانبه
. پرداختن به علـوم در ارتبـاط بـا حکومـت بـود            فتۀشی

وي  دهنـدة تفکـر   خوبی نـشان  او به  روح القوانین کتاب  
مختلـف ایـن    هاي  در بخش  يو. هاستحکومت ةدربار
و بـا    را توصـیف  دولت استبدادي حاکم بر ایران      ،کتاب

مطالعات بسیار و اسـتناد بـه کتـب شـاردن و تاورنیـه،              
وهـوا،  طبق نظریۀ آب  . تده اس کر اثباتسخنان خود را    

تواند بر طبیعت بشر و تعیین      که اقلیم می   بودوي معتقد   
ترتیـب، مونتـسکیو    ایـن بـه .اش اثـر بگـذارد    نوع جامعه 

ــران را در ایجــاد  آب ــیم گــرم و خــشک ای وهــوا و اقل
و قوانین   هدانستمیدخیل  کشور  حکومت استبدادي این    

.ه استدکرآن را ذکر 



١٠٥/آرمان شهر ایران استبدادي

اي گونـه ، بـه  کـرد ان بازدیـد    ایـر از  شـاردن   دورانی کـه  
که همیشه مـذهب و سیاسـت بـاهم          استتوصیف شده 

نهادهـا علـت  جـدانبودن از هـم و همین  اندهعجین بود 
بـوده  اصلی وجود حکومـت اسـتبدادي در ایـن کـشور      

از پــیشنبایـد از ایـن نکتـه غافــل شـد کـه تـا       . اسـت 
کشور وجود نداشت و همـواره  درزرتشت، دین رسمی  

از بـا نافرمـانی  جاي ایران،در جاي التی،هاي ای حکومت
اي و  هـاي منطقـه   جنـگ  حکومت مرکزي باعـث بـروز     

دیـن  امـا بـا اسـتقرار        شـدند؛ بسیاري مـی  هاي  نظمیبی
ها کـاهش   نظمیعنوان دین رسمی کشور، بی    زرتشت به 

آنچـه   ولـی ؛تري پیدا کـرد   یافت و کشور بافت منسجم    
؛رة ساسـانیان  مربـوط بـه دو     تنهانه   ،خواهیم بگوییم می

ــه همــۀ دوران  ــوط ب ــراین. هاســتبلکــه مرب اســاس، ب
اثـر  در  شـاردن  انندم که آنچه مسافران شرق م     یابیدرمی

اءجاي گذاشتند، منش  براز اوضاع ایران آن زمان    خویش  
آرمانی در افـرادي چـون مونتـسکیو و     هاياندیشهبروز  

شـهر خـود را بـر مبنـاي         کـه آرمـان    ؛ افـرادي  ولتر شـد  
ایـن تـأثیر    . سرزمینی چون ایران بنـا نهادنـد       شناخت از 

بخصوص در آثار ولتر نمایانگر شناخت او از زرتـشت           
حـال کـه بـه      آنـان درعـین   . وي است اخلاقیو نصایح 

ند و در شـت دافـراوان افکار پیامبري چون زرتشت توجه  
کردنـد، از   مـی را منعکس    اوعقاید  خود بسیاري از  آثار

 ـ  آن دوران نقش دین در ظهور استبداد در        شدهها غافل ن
ایـن  و  نـد   ادنهشـهر خـود را بـر ایـن مبنـا بنـا            و آرمان 

لیف دائرةالمعــارف بــزرگ قــرن أبــر تــبــودســرآغازي 
.روشنفکران این دوران در فرانسههجدهم به قلم

گـاه از ن  ن هجدهم را  اهمیت ایران قر  در میان آثاري که   
ن قـاي حـس   آتوان به مقالۀ  اند، می جهانگردان بیان کرده  

افـسانۀ فریبنـدة ایـران در ادبیـات قـرن           «نام   هفروغی ب 
بنـابراین، مقالـۀ    . اشـاره کـرد    به زبان فرانـسه    »هجدهم
ی اســت کــه در هایجملــه نخــستین نوشــتارازحاضــر

ــار    ــه از آث ــستندات برگرفت ــارچوب م ــانگردان چ جه

در ایران، نوع حکومـت   ةن دربار شارد، همچون   خارجی
و دلایـل    را بررسـی  و  هاي مونتسکی و گفته م  قرن هجده 

ــرده اســت   ــوع حکومــت را مــشخص ک ــن ن ــزوم ای . ل
کنـونی درصـدد یـافتن پاسـخ ایـن          ، در مقالـۀ   نهمچنی
هستیم که مونتـسکیو بـر اسـاس چـه مـدارکی،             پرسش

و  کـرد میدلایل نوع حکومت استبدادي ایران را توجیه        
چــه ویژگــی هــایی باعــث شــده بــود تــا ایــران همــان 

.سدآرمانشهر خیالی به نظر بر

یا کشور آرمانیاوتوپی .1
، همواره نویسندگان و روشنفکران     کنوناز گذشتۀ دور تا   

یش وهـاي منفـی اجتمـاع خـو    دادن جنبـه  در پی نـشان   
از دولـت و سیاسـت       کردنن مـردم و انتقـاد     سـاخت آگاه

افـزایش سـطح     بـراي  ها همواره آن.اندکشور خود بوده  
در آثـاري   اند و این تلاش     فرهنگ مردمان خود کوشیده   

،در میان این آثـار    . منعکس شده است  اند،که خلق کرده  
توجه خواننـدگان را بـه خـود        ) Utopie(کلمۀ اوتوپی 

اي کـاملاً   کننـدة جامعـه   اي که معرفی  واژهکند؛  جلب می 
در آن   وآل اسـت    اي و ایـده   موزون، بسیار دور، افـسانه    

و مـردم در کمـال     اردعـدالتی وجـود نـد     بـی گونـه   هیچ
دار استفاده از   عنوان طلایه به. کنندتی زندگی می  خوشبخ

ام بـرد   نتوان  را می ) Platon(مفهوم این کلمه، افلاطون   
 ـ از)La République(جمهـوري نـام  هکه در اثرش ب

بدین ترتیب، شخص عادل، «:اوتوپی سخن گفته است
در باب کیفیت عدالت، نه تنها هیچ اختلافـی بـا دولـت          

، که حتی همساز آن نیز خواهـد    دادگستر نخواهد داشت  
افلاطون در این اثـر شـهر       ). 129: 1963افلاطون،(» بود

کنــد کــه توســط آل مــورد نظــرش را وصــف مــیایــده
از او، تومـاس مـور      پـس . شـود هاي دانا اداره می   انسان

)Thomas More(   ازجمله نخستین کسانی بود کـه بـا
اثـر  ، به فکر استفاده از ایـن کلمـه در         جمهوريالهام از   

آوردن پدیـد این تمایل به  . افتاد )Utopie(اوتوپیخود،  
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گـذار  پایـه را بزرگترین    آل بود که افلاطون   ایده يکشور
کـسی کـه راه و   ؛ها در این زمینه سـاخت    کنندة ایده بیان

ویــسندگان قــرن نــوزدهم، نبعــدها را روش و تفکــر او 
.(خصوص سن سـیمون به Saint-Simon ( یـن  و اتـی

اسـتفاده از ایـن   .تنداز سر گرف) Etienne Cabet(کبه،
و راحتی از وضعیت ادارة کـشور     کلمه فرصتی بود تا به    

آل ایـده حتـی جامعـۀ   و نندشان انتقاد ک  دولت و جامعه  
نظر خود را شرح دهند، بدون اینکه کتابشان سانسور         مد
بـا نـام مـستعار چـاپ        شان را   د یا مجبور باشند آثار    شو

یـا  اسـت   » مکـان بی«معناي   به یباًتقر اوتوپی پس،. کنند
تنهـا ؛ مکانی کـه شـاید   »شودجا پیدا نمیجایی که هیچ «

نویـسندگان بــا توصـیف آن و خواننــدگان بـا خوانــدن    
ــی ــان، آن را آرزو م ــدآثارش ــور . کردن ــاس م ــر توم ،اث

یمکـان اي اسـت در پـی توصـیف       طرف سفرنامه ازیک
اثـري اسـت کـه وي در آن،         ،غیرواقعی و ازطرف دیگر   

ایـن دو جنبـه از      . دکن ـمـی را توصـیف     آلشایدهجامعۀ
ایـن کلمـه در آثـار ادبـی          سـت کـه   ااثرش باعث شـده   

تدریج بـه یـک     و به باشد  مختلف، معناي متفاوتی داشته   
:نوع ادبی تبدیل شود

کنم که نزد ساکنان کـشور آرمـانی        صادقانه اعتراف می  «
مــن، قــوانین زیــادي برقــرار اســت کــه مــن آرزو دارم 

: 1516مور،  (» ها را در کشور خودمان ببینم     یرشدن آن دا
در این جمله از اثر تومـاس      » ما«با استناد به ضمیر   . )84

تنهـا از زبـان     قطعیت اعلام کرد که او نه     توان به مور، می 
بلکه از زبان دیگر مردمـان کـشورش، ازسـرزمین          ؛خود
وي با ایجاد این نوع ادبی، بـر        . گفتمی سخن هاآلایده

هـا پـاك   را از ذهن  » بودنناپذیرامکان«مفهوم   کهن بود   آ
را جــایگزین آن کنــد؛ » پـذیري امکــان«و مفهــوم کـرده 
ولـی بـا گذشـت    ؛پذیري شرایطی که وجود ندارد امکان

گیرد، به وجـود خواهـد      زمان و تغییراتی که صورت می     
تدریج نویسندگان دیگر از ابتـداي      ن، به ایافزون بر   . آمد

از او الهــام گرفتــه و هریــک در کنوناتــم قــرن هفــده

طـور بـه ورا شـرح داده   خـود  آثارشان جامعـۀ آرمـانی    
و انـد کـه از اوضـاع اجتمـاعی        کـرده  اثباتمستقیم  غیر

بااینکـه  .انـد سیاسی و مذهبی دوران خود ناراضی بـوده       
راآلـش بـه شـیوة خـود سـرزمین ایـده     ايهر نویـسنده  
Régis(كارژي مـس ،کـرد توصیف مـی  Messac( در

)Les Premières Utopies(هانخستین اوتوپیاثرش
:دیبخشمفهومی محض به این کلمه

که توسط تومـاس مـور ابـداع شـده و از            اوتوپی  کلمۀ  «
خاص به یک مفهوم عام تبدیل شده، کـاربردي      یمفهوم

رایج است براي معرفی آثار ادبی که تحت فرمی تخیلی          
آل به ما عرضـه     ایده نو روایی، تصویري از یک سرزمی     

هـا و اشـتباهات     کنند؛ سرزمینی که در آن تمام بـدي       می
با اینکه این نوع ادبی      ]...[اند  جامعۀ کنونی اصلاح شده   

طلبانـه  هـاي اصـلاح  مدت مدیدي روشی براي انتقال ایـده      
انـد و هـزاران   ها همیشه تکراري  ولی این نوشته   ؛بوده است 

انـد کـه   اي استفاده شـده   دهپاافتا- هاي پیش بار در آن جمله   
ــص  ــان نق ــان هم ــه بی ــان  ب ــتباهات و هم ــان اش ــا، هم ه

افـزون   .)17: 2008مـساك، (» اندها پرداخته افتادگیپاپیش
نوشـته  اوتـوپی    بر آن، مساك معتقد است متونی که دربارة       

.دهدرا پاسخ میاجتماعیينیاز،ستاشده

شدة ایران از دیدگاه شاردنحکومت تعریف.2
ها به آن دیدگاه اوتوپی   هاي بسیاري که از     ز میان کشور  ا

نمـود؛  مهـم مـی    ه شده بود، ایران به دلایل مختلف      توج
گرفتن بر سـر راه جـادة ابریـشم کـه           مانند قرار  دلایلی

سـتد در گذشـته بـه شـمار         وهاي اصـلی داد   یکی از راه  
آداب و رسـوم غنـی و        و فرهنـگ ،رفت و همچنین  می

انش حتی تا اروپا هم پـیش رفتـه         دین زرتشت که سخن   
فرانـسویان قـرن   توجـه  خـصوص  کشور ایـران بـه    . بود

طبیعت این کشور، ملـت، تـاریخ    .هجدهم را برانگیخت  
هنر و ادبیاتش  ویژه  قدیم و مدرن، تمدن، اخلاقیات و به      

بـراي  توانـست  مـی کـه    بـود شرایطی بـه وجـود آورده       
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) هجـدهم قـرن   (نویسندگان و فلاسـفۀ قـرن روشـنایی         
همچنین، شایان ذکـر     .اي فریبنده باشد  صورت افسانه به

آید، نخستین  بر می  گونه که از مفهوم اوتوپی    است همان 
مشخصه یک آرمانـشهر، دور بـودن و دور از دسـترس            
بودن آن است، که سرزمین ایران به علت دارا بودن این           

دلیل و منشأ این افـسانه،      .ویژگی، مورد توجه واقع شد    
انـد، موضـوع    ه منتقـدان بـه آن ارزش داده       صورتی ک ـ به

تـوان شـاردن   ازجمله این افـراد مـی     .مطالعات آنان بود  
)Chardin(ــه ــه  )Tavernier(و تاورنی ــرد ک ــام ب را ن

هـا و   و سـفرنامه   نـد چندین سال در ایران اقامـت گزید      
.شدبخش دیگر نویسندگان هایشان الهامکتاب

ــر   ــانی در س ــرزمین آرم ــن س ــافتن ای ــه ی ــل ب زمینی می
زمــین، فرهنــگ و تــاریخ غنــی ایــراننیــز دوردســت و 

دیـد  بـه نویسندگان را به این فکر واداشت که به ایـران        
بـر آن  اوتـوپی  کـه  ؛ کـشوري کشوري آرمانی بنگرنـد 

اما نویسندگان با سفرهایی که شاید به ایـران          بود؛حاکم  
وهــاي شــاردنمطالعــۀ ســفرنامه،داشــتند و همچنــین

. دیگر نیز دست یافتنـد    اي  نتیجهها به نو امثال آ  تاورنیه
دهی این کشور که آن را      ساختار و سازمان   آنان دریافتند 

ــشور ــده يک ــانی نامی ــد،بودآرم ــرایط  ن ــه ش ــسته ب ب
وهوایی و اقلیم با دیگر ممالک آرمـانی کـه در آثـار             آب

ــده   ــیف ش ــف توص ــدمختل ــادي دارد ،ان ــاوت زی .تف
در اثـر  ،مهفیلسوف و روشنفکر قـرن هجـد       ،مونتسکیو

آرمـانی از  در ایـرانِ  ؛ زیـرا  اشاره کرد مسأله  ن  ایبه   خود
این نوع حکومت   . دیرباز، حکومت استبدادي برقرار بود    

خصوص کـشورهاي اروپـایی،   براي کشورهاي دیگر، به   
اما بسته به شـرایط و  ؛ها نبودنظر آنشهر مدنمونۀ آرمان 
 ـ    ،  هواي خـشک ایـران    واقلیم و آب   انبـراي خـود ایرانی

در ایران باسـتان،     ،بدون شک . دبهترین نوع حکومت بو   
تـأثیرگرفتن از شـرایط     مذهب با همراهی حکومت و با     

ایجـاد  اقلیمی و آداب و رسوم عامه بـین مـردم، باعـث           
که شاردن  طوريبه شد؛استبداد در میان پادشاهان      نوعی

م حــاکم بــر ســرزمین ایــران را نظــادر ســفرنامۀ خــود، 
:ردگونه توصیف کاین

افرادي که بین شـاه و تـودة مـردم قـرار داشـتند؛ یعنـی                «
اشــراف، عمــال دربــار، صــفوف در هــم فــشرده مقامــات 
کشوري و لشکري، روحانیون و غیرروحانیون، ممکن بـود         

مقدمه دچار خشم شاه شوند و همیشه در بـیم هلاکـت            بی
هر کسی که صاحب مقامی در دولت بود،        . بردندبه سر می  

شد؛ مالش، جانش و جان فرزندانش      وب می بندة شاه محس  
در اختیار شاه بـود، کـه بـه تعبیـر آن دوره قـدرت مطلـق                 

)32- 31: 1374سیوري، .(»را داشت» گشاد و بست«
تـدریج بـه    ولی این استبداد برحسب شرایط کشور و به       

اشـاره خـواهیم     ادامهطورکه در   وجود آمده بود و همان    
گونـه  بـایر ایـن  هـاي  کرد، کمبـود آب شـیرین و زمـین      

کـه چنـین حکـومتی بـر ایـن سـرزمین            کردایجاب می 
در جاي دیگر، شاردن دربـارة احتـرام        . حکمفرمایی کند 

وچـون و اطاعـت بـی    خاص ایرانیان براي شخص شاه    
اطاعت آنان  «: آوردمی گونه سخن به میان   او، این  از چرا
فرمان شاهانـشان صـادقانه اسـت و از اعمـاق قلبـشان             از  
خیزد که شاید این امر در میان ایرانیان بـیش از سـایر             میبر

هـــا آن). 223- 219: 1711شـــاردن، (»هـــا باشـــدملـــت
ولی فرمـان او     ؛پذیرفتند که شاه ظالم و بیدادگري دارند      می

غیـر حتی اگر اشتباه یا ظالمانه هم بود، فرمان شاه بود و بـه     
، آن  بـود دیـن    هايی که این فرمان مخالف دستور     قعاز موا 

گویی این حق ویـژة پادشـاه بـود کـه      . کردنداطاعت می  را
هـاي  بر اسـاس نوشـته    . عدالتی را مرتکب شود   هرگونه بی 

سیاسـی و مـدنی ایـران بـدین          و سـازمان نظـامی   شاردن،
شاه را جانشین برحـق امامـان        که مردم عموماً  صورت بود 

. دانـستند یا نخستین جانشین شرعی امام دوازدهم خود می       
وجه رنجـشی   هیچان از این موضوع مذهبی به     پادشاهان ایر 

و  نـد کردمـی بلکه این نکته را تـصدیق        ؛گرفتندبه دل نمی  
 ـمفتخرانه خود را نا    ب و بنـدة او     ی ـب و نماینـدة امـام غا      ی

)141: 1345شاردن، جلد هشتم، ( ».دانستندمی
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پنداشتند که شاه ایـشان کـه وي را         همچنین، ایرانیان می  
ــام غا ــشین ام ــجان ــیی ــروب م ــستند، داراي نی ــاي دان ه

ر شاردن بـا   .ان بود طبیعی ازجمله شفابخشی بیمار   ءماورا
اش، بـا اسـتناد بـه       جلـدي اثر ده از  در جلد هشتم     دیگر
من این  «: ددا را چنین شرح  موضوع  ن  ایه دیده بود،    آنچ

مـیلادي در هیرکـانی    1666بـار بـه سـال       صحنه را یک  
او عرضـه  فنجـانی را کـه بـه       .دیدم که شـاه آنجـا بـود       

منزلـۀ خوانـسالار    شد، از دست حاجب اعظم که بـه       می
است، گرفـت و دو انگـشت دسـت راسـت را کـه بـه                

ست شست نزدیکترند، در آن خیس کرد و اندکی بعد شَ         
آب را به بیمار دادنـد و       . را در آن نهاد و آن را تکان داد        

هـرکس درخـور چنـین       ،البتـه  ؛وي آن را با ولع نوشید     
ــت ــزشــفاي عنای ــستآمی ــه رجــال  . نی ــسبت ب ــا ن تنه

ندرت، چنین عنایتی مبـذول     موردتوجه، آن هم بسیار به    
).137-149: 1345شاردن، جلد هشتم، (»گرددمی

خـصوص  ، بـه  یکـشورهاي شـرق   وصف  که   ناثر شارد 
ــده اســــتایــــران، در آن ــیفی اســــتآمــ ، توصــ

در آن آگاهانه از خلقیات      نویسندهگونه که   المعارفدائرة
سوم اجتمـاعی، اقـدامات سیاسـی، اصـول         ایرانیان در ر  

کـه  حـال  عیناو در. گویدمیها سخن مذهبی و رفتار آن  
کـه  پرداختآمیز حکومت ایران می   به اقدامات موفقیت  

از خودکـامگی آن    عامل انضباط شدید حاکم بر آن بود،      
همواره خلـق    وي. خورددر اعمال قدرت نیز تأسف می     

نحـو  سـتود و بـه    و خوي معتـدل عامـۀ ایرانیـان را مـی          
وهوا بر شخصیت و    کرد که آب  اي استدلال می  کنندهقانع

همـین فرمـانبرداري و     ي  و .رفتار انسان تأثیرگذار است   
دانـست کـه   ن مسأله می  دلیل ای را   خلق و خوي ایرانیان   

ها سخنی از شورش و انقلاب به زبـان         در ایران تا مدت   
حـیط  هاي م درحقیقت، سازگاري با دشواري   . یامده بود ن

حکومـت   فرمـانبرداري از  و درك مزایا و معایـب آن و         
.هـاي زنـدگی ایرانیـان بـود       یکـی از مشخـصه     ،متمرکز

هاي شمالی و بخـشی از غـرب ایـران    استثناي قسمت به

هاي زاگرس قـرار گرفتـه اسـت،        کوهکه در امتداد رشته   
د و طبق اثـر  داروهواي گرم و خشکبقیۀ مناطق آن آب 

کنندة نوع حکومـت در ایـن       تعیین مونتسکیو، این عامل  
.ستامنطقه بوده

که در زمان   ست  ادهندة استبدادي توضیح آنچه گذشت، 
در ایـران    هجـدهم  سفر جهـانگردان خـارجی در قـرن       

مونتسکیو، نویسنده و فیلسوف فرانـسوي      . وجود داشت 
مطالعـات بـسیاري درزمینـۀ سـاختار سیاسـی           ،این قرن 

نیــز ماننــد شــاردن، و هــاي گونــاگون انجــام داد، ملــت
» اسـتبداد دولـت   «هـایی از اثـرش را بـه موضـوع           فصل

اشـاره کـرد کـه      ی از آن    هـای اختصاص داد و به ویژگی    
بایـد خـاطر   .اش بـود درخور تفکرات فلسفی و حقوقی    

هاي بسیار و حکمفرمـایی     نشان کرد که با وجود تفاوت     
استبداد شاهی در ایـران آن عـصر، بـاز ایـن کـشور بـه                

نقش پررنگی داشته است؛ آن هم بـه        وتوپی  عنوان یک ا  
علت برقراري نظم موجود بین اجزاي بدنه ایـن جامعـه       

چـون و چـراي مـردم از یـک          و همچنین، اطاعـت بـی     
.شخص واحد به عنوان رهبر و پیشرو

رابطۀ میان اقلیم ایران و حکومت استبدادي حاکم        . 3
بر آن از دید مونتسکیو و شاردن

هـاي بیگانـه  انین حکومتی دولتتوجه جهانگردان به قو   
در آنـان   مـشاهدات   بازتـاب   سفر بـه ایـن ممالـک و          و

در ایـن    کـه داد  هایشان به مونتسکیو مجال مـی     سفرنامه
بـا  دررابطـه  ودییـد ادعاهـاي خ ـ    أبراي ت  صادیقیآثار، م 

برطبق این تئوري، نـوع     . پیدا کند  اشهواییوتئوري آب 
ــیم و آب ــرزمین  واقل ــر س ــواي ه ــامل،ه ــم و یع مه

وي در  . حکومت آن سرزمین اسـت    کننده در نوع  تعیین
 ـتمام جوانب   اثرش . بررسـی کـرد  را کـاملاً  نظریـه   ن  ای

هاي شرقی و دوردسـت     که به سرزمین  اینمونتسکیو با 
ر بیـشت هـاي   ، با مطالعه و تحلیـل نوشـته       بوده  نکرد سفر

شـرح سـفرهاي خـود را در آثارشـان          نویسندگانی کـه  
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مطالعـه و کنکــاش در  نیـز بــا  و نــد بودمـنعکس کـرده  
هاي متفاوت، دست به قلم شد و رابطۀ بین مـردم           حوزه

کننـده  سیاسـی کـشور تعیـین      الگـوي و اقلیمشان را در     
L’Esprit(،روح القوانیننام هوي در اثرش ب. تدانس

des Lois (اش را کـه از تفکـر سیاسـی   یقوانین جامع
او را بـه    تـر ول. کامل شرح داد  طور، به ه بود گرفتتأنش

هـاي  و آوردن مثـال سـواد کمکردن به جهانگردانِاعتماد
.شده از آثار دیگر نویسندگان محکوم کرددستکاري

ثر بـر  ؤي به وقایع خاص م ـاویژهاهمیت  هاتئوري اقلیم 
در جــز و مونتــسکیوداد مــیجغرافیــا و علــوم طبیعــی 

، در جـاي دیگـري     کردنـد حکایاتی که جهانگردان نقل     
اءخود در اثرش منش    يو .ها را پیدا کند   انست آن تونمی
یک از اصولی کـه     هیچ«: گونه بیان کرد  را این  شهایگفته

هــا و حدســیات خــود داوريام، برگرفتــه از پــیشگفتــه
ــست ــا   ؛نی ــت چیزه ــول از طبیع ــن اص ــۀ ای ــه هم بلک

ایـن  . )223-219: 1748مونتـسکیو،   (» انـد گرفتـه تأنش
ه چـرا مونتـسکیو بـه    له اسـت ک ـ أاین مسروشنگر دلیل  

Pitton de(تاورنیه یـا پیتـون دو تورنوفـور   وشاردن

Tournefort(  کشیدن طرحـی از آداب و      تصویربراي به
دادننـشان   بـراي   ) Bernier(سنن و عادات و به برنیه     

یولــوژي اعتمــاد زتمــام مــشاهدات مربــوط بــه علــم فی
.درکمی

کـرد هیم  اي خـوا  در ادامه، به بخشی از اثر شاردن اشاره       
هــوا بــر مونتــسکیووکــه در طــرح تئــوري اقلــیم و آب

منظـور  اند کـه در دنیـا بـه       فقط اروپاییان «:تأثیرگذار بود 
به نظر من، دلیلش طبیعت اقلیم    . کنندکنجکاوي سفر می  

کردن دلیل  هوایی ماست؛ زیرا من همیشه براي پیدا      وآب
وخو، عادات و طرز رفتار و حتی هـوش مـردم بـه       خلق

زیـرا نـسبت بـه دیگـر         ؛امشدهل می سضوع اقلیم متو  مو
هواي اروپاي ما خشونت    .تري است دلایل، دلیل محکم  

.هـواي کـشورهاي شـرقی دارد      وبیشتري نسبت بـه آب    
شود تا نیـاز بیـشتري بـه مـواد          نتیجه باعث می  پس، در 

اقلیم و نوع   . غذایی، لباس، دارو و پوشش احساس شود      
شـدن گرمـاي طبیعـی در       کـز هواي ما باعث متمر   وآب

شـدن  تـر باعـث خروشـان    ،نتیجـه درون بدن شده و در    
شـدن حرکـات    که این حالت نیز پدیدار     ،شودخون می 

پـس،  . آشفته، مضطرب و ناآرام در فرد را به همراه دارد         
خـاطر  بـه ،طرف به دلیل نیازمان و ازطـرف دیگـر     یکاز

مــان اســت کــه مــن بحــث نگرانــی و نگرانــی طبیعــی
شـاردن،  (» کـنم کـردن را مطـرح مـی   یشمان به سـفر   گرا

کردن میل به سفراءازنظر شاردن، اگر منش.)1811:185
ــه ــست را ب ــوبی ج  ــخ ــو کن ــا و وج یم، آن را در نیازه
ولی او این را     ؛هاي طبیعی مردمان خواهیم یافت    آشوب

ازجملـه حـس    ،د کـه دلایـل دیگـري      کرهم فراموش ن  
شـدن  ناختن و شـناخته   ش و میل به دانستن   و کنجکاوي

.ستاهم در این امر دخیل
؛باید خاطرنشان کرد که تئوري مونتـسکیو جدیـد نبـود          

اخلاقیـات و    بـر هـوا و اقلـیم      وآبتـأثیر    زیرا اهمیـت  
بیان شـده    اواز   پیشدرنتیجه قانونگذاري مدت مدیدي     

دو پزشک یونانی قرن شانزدهم      بهتوانمی ازجمله ؛بود
و گــالین)Hippocrate(هــاي هیپــوکرات بــه نــام 

)Galien(     ها و حـالات    اشاره کرد که گوناگونی ویژگی
نسبت بر افراد   هوایی  وانسانی را به تأثیرات متفاوت آب     

حتی امکان دارد که نتایج این دو پزشـک در   ؛داده بودند 
.شـان بـوده باشـد     این باره، درنتیجۀ مطالعـات آنـاتومی      

جایگـاه  )Louis Althousser(لویی آلتوسر،حالبااین
دار بررسـی نـوع   عنوان طلایـه  به،را و اهمیت مونتسکیو  

با اقلـیم و خلـق وخـوي مـردم ملـل            حکومت دررابطه 
از پـیش که شـاید  دانست کسانی   از ترگوناگون، پررنگ 

وقـت قبـل از   هـیچ «: او این تئوري را مطرح کرده بودند      
کس شجاعت ایـن را نداشـته اسـت کـه           مونتسکیو هیچ 

ن همۀ عـادات و قـوانین تمـام مـردم دنیـا تفکـر               پیرامو
خـوبی حـوزة    این جمله بـه   . )944: 1960آلتوسر،  (»کند

هاي مونتسکیو دربارة حقوق و سیاسـت       گسترة تجسس 
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ــی ــشان م ــدرا ن ــسکیو . ده ــرشخــود مونت روح ،در اث
روح القـوانین  اثـر   «: دکـر  گونه به آن اشاره   این،  القوانین

هـاي رایـج در     و عـرف   بررسی قوانین، عادات  منظور  به
پـس . هـا نوشـته شـده اسـت       بین مردم تمـام سـرزمین     

تمـام  زیـرا  ؛توان گفت که موضوع آن مفصل اسـت       می
» گیـرد اند، دربرمینهادهایی را که بین مردم پذیرفته شده     

.)1748:29مونتسکیو، (
بایـد اشـاره کـرد کـه         ردر توضیح جملـۀ لـویی آلتوس ـ      

ی اي او به قیمت اتهام    پروا بود که بر   مونتسکیو چنان بی  
کـه فقـط بـه    حـالی در؛انکار هستی خدا تمام شـد   چون

کـردن  خـارج دوردنبال قوانین تنظیمات سیاسـی بـا از       
توانـست  مذهب یا اخلاقیات مـی     چیزهایی بود که  همۀ  

و بـا   پیـشینیانش دارا بودنـد     آنچهن  شتاو با دا  . باب کند 
روش  ،جوهـایش و همچنـین    وگسترش حـوزة جـست    

. درکد، خود را از آنان متمایز می      ربه به کار می   خاصی ک 
از عهــد قـدیم تــا دوران  ومـستندات او جهــانی اسـت   

ایـن  . معاصر و از آسـیا تـا آمریکـا منتـشر شـده اسـت              
مستندات از بخش بزرگی از حکایات سفرهاي افـرادي         

Mureil(شــاردن و مطالعــات موریــل دودهمچــون

Dodds (ــش ــهأن ــل دود از. ســتات گرفت ــه موری جمل
روح القـوانین کـه را شمرد افرادي بود که تعداد دفعاتی    

ــال ــه اعم ــف  وب ــشورهاي مختل ــوانین ک ــادات و ق ع
سـهم ایـران    . بـود  شده در قرن هجدهم پرداخته    شناخته

؛، رتبۀ ششم را داراسـت     میاندرصد است و در این      17
از پنج کشور دیگر، بالاترین تعداد نقل را در          پس یعنی،

اهمیـت  تنهـا  نه،این تناسب تردیدبی. ه استاین اثر داشت 
تـوان گفـت کـه      مـی  ؛ بلکـه  دده ـرا کـاهش نمـی    ایران  
.اسـت به این کـشور     مونتسکیو میزان توجه دهندة  نشان

مدت بیست سال به ایـن کـار        دانیم که او به   میخوبیبه
هــا و تفکــراتش یادداشــتومــشغول بــود و کتابخانــه

علاوه، ازنظـر پییـر     به .دش بو کار و تلاش مداوم    گویاي
ي نویسنده، مـستنداتی کـه   )Pierre Martino(مارتینو

تنهایی سومین دسته از اسناد     دربارة شرق وجود دارد، به    
: شـود نظر فراوانی شامل می   موجود را در حالت کلی از     

از جایگـاه   انـد، چیزهایی که درمورد شرق نوشته شـده      «
هـاي  ذارياندازة خاطرات عهد قدیم یا قانونگ     خوبی، به 

نخستین کتابی بـه     روح القوانین ]...[مدرن، برخوردارند 
منظور بزرگترین منفعت   شرق به  ،آید که در آن   شمار می 

کـــردن تـــاریخ و دورة فکـــري، در خـــدمت روشـــن
گرفته از اقتصاد سیاسـی     تأنشقانونگذاري و ایجاد علم   
.)1906:313مارتینو، (» به کار گرفته شده است

اي که بـین    رابطه سببد که ایران به   رسبه نظر می   چنین
اقلــیم و شــرایط مردمــانش یــا بــین قــوانین مــذهبی و 

 ـ    اش وجود داشـت، الهـام     سیاسی رايبخـش تفکراتـی ب
سهم خود را در ارائـۀ تئـوري اقلـیم و            و مونتسکیو بود 

هـواي ایـران،   وآببرخلافولی ؛هواي او ایفا کردوآب
اي آن را بـه     ه ـگسترة پهناوري که خـشکی هـوا زمـین        

سـرزمین همیـشه بـایر و       ایـن    بیابان تغییـر داده اسـت،     
مــذهب «:مونتــسکیوگفتــۀبــه. یــرزع نبــوده اســتلــم

درگذشته، سرزمین ایـران را پررونـق و داراي پیـشرفت          
؛ بــراي مثــال، در )6-1748:1مونتــسکیو،(» کـرده بــود 

دوران قبل از اسلام، قدرت شاهان بر سـه پایـه اسـتوار             
ریه حق الهی پادشاهان ایرانـی کـه بـر ایـن            اول نظ : بود

اساس، پادشاه سـایۀ خـدا بـر روي زمـین اسـت؛ دوم،              
ادعــاي شــاهان صــفوي بــود مبنــی بــر اینکــه نماینــده 

اند و سوم، مقـام پادشـاهان صـفوي بـه           دوازدهمین امام 
عنوان راهنماي کامل طریقت صوفیه که به نـام صـفویه           

). 2: 1374سیوري،(اندشناخته شده

دیدگاهی به نام مذهب.4
ها و زرتشتآینۀ آریایی. 4.1

بررسـی  مانـده از ایـران قـدیم و     با مطالعۀ آثـار برجـاي     
به ایران بـه    نخست  آثاري که از دوران سفر جهانگردان       

اسـتبداد  نگارش درآمد، همواره حضور مذهب در کنـار       
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پـس،  . شـود خوبی احـساس مـی    در آن دوران، به   حاکم  
یـک دو بـال بـراي پـرواز        حکومت و مذهب همچـون      

، روینازا. سوي تعالی و پیشرفت تأثیرگذار بود     جامعه به 
که در مقایـسه بـا سـختیِ   توان گفت این مذهب بود  می

هواي خشک  واستبدادي و در کنار آب     یحضور حکومت 
گـرم و خـشک را بـا قـوانین           یهاي اقلیم ایران، سختی 

.نمودآسان میمعقول
در بین ایرانیـان  رایج یتی دین پرسدر ایران قدیم، طبیعت   

ــود ــس  .ب ــان م ــذهب آریایی ــصوصیات م ــی از خ لۀ أیک
ها موجـودات را بـه دو دسـته تقـسیم           آن. دوگانگی بود 

و  سـودمند اي از آنـان را بـراي خـود          دسته :کرده بودند 
، بـه   دلیلبه همین    .دانستندآور می دیگر را زیان  اي  هدست

اصـفهانی در   رضـا   . دو دسته از خدایان اعتقـاد داشـتند       
این دو دسته از خدایان را      ایران از زرتشت تا قیام    اثرش

دسـتۀ اول خـدایانی     «: ه است درگونه از هم متمایز ک    این
بودند که موجـودات مفیـد، ماننـد آب، آتـش و روز را              
آفریــده بودنــد و دســتۀ دوم خــدایانی کــه موجــودات  

آور، مانند خـشکی، سـرما و شـب را خلـق کـرده              زیان
ها از عبادت خدایان خیر و دادن قربانی بـراي          آن. بودند

هـا را بـراي     اول آنکـه نظـر آن     : منظور داشـتند  ها دو آن
هـا  بخشش و اعطاي نعمت جلب کنند و دیگر آنکه آن         

 کردنـد  هـا فکـر مـی     آن. برانگیزنـد  خدایان شـرّ   را ضد
منزلۀ غذاهایی است که خـدایان خیـر        ها به هاي آن هدیه

.)29: 1366فهانی، اص(»کنندرا تقویت می
گذشت و فرزنـدان ایـن سـرزمین بـه          زمان همچنان می  

چنین عقایدي پایبند بودند تا آنکه دوران فردي بـه نـام            
وي در عقایـد آنـان اصـلاحاتی بـه          . زرتشت فرارسـید  

گونــه وجـود آورد و آنـان را از پرســتش خـدایانی ایـن    
نظـر زرتـشت، تمـام عظمـت و جبـروت           از. بازداشت

و او آفریننـدة یکتـا و خـداي          ا بـوده  زدمختص اهـورام  
این آیین در دوران ساسانیان اهمیت فراوانـی        . تواناست

عنوان آیین رسـمی    پیدا کرد و در همان دوران بود که به        

به تبلیـغ    رسماً هسلسلاین  ایران معرفی شد و پادشاهان      
نباید از این نکته غافل شـد کـه دوگـانگی    .آن پرداختند 

ایـن  ولـی  ؛جـود داشـته اسـت     در آیین زرتـشت نیـز و      
دوگانگی در اصل دین کـه بـر پایـۀ اعتقـاد بـه خـداي                

ــ ــهتیکتاسـ ــی، خدشـ ــل،اي وارد نمـ آورد و در اصـ
بـوده  در دین زرتشت    » شر«و  » خیر«کنندة مفهوم   روشن
زندگی در این جهان، میـدان مبـارزة دو نیـروي           «: است

همزاد و متضاد در اندیشۀ انـسان اسـت کـه در اوسـتا،              
نامیـده  ) منش پلیـد  (مینو  هو انگر ) منش نیک (ینو  سپنتام

وظیفـۀ انـسان در زنـدگی آن اسـت کـه بـا              . شده است 
کــردن اندیــشه، گفتــار و کــردار بــد نهــادن و رهــافــرو

گفتـار و کـردار نیـک    ، بر نیـروي   )منش پلید = اهریمن(
بیفزاید تا جهان از پاکی، نیکـی، راسـتی و          ) منش نیک (

 ـرسایی سرشار گردد و بهشت     دسـت  هآرمانی زرتشت ب
.)96: 1380خنجري، (» انسان، براي انسان به وجود آید

به باور زرتشت، اندیشه و خرد انسان ارزش و اعتبـاري        
بنــابراین، هــر انــسانی از قــدرت آزادي    ؛برتــر دارد

هاي گونـاگون، بـا     برخوردار است تا پس از سنجش راه      
 ـ    شخرد و اندیشۀ روشن خود، راه      . درا آزادانـه برگزین

شـدن زرتـشت و     که برگزیده  استاهمیت   حائز این نکته 
نتیجۀ واکـنش طبیعـی     بایدسخنان او در میان تودة مردم را      

هـا بـه   آشفتگی شدید اخلاقـی و پاسـخ آن       بهجامعۀ ایران   
هنجار استوار اخلاقی دانست؛ زیـرا نبایـد      یک   نیاز مردم به  

در د که طبـق شـواهد و مـدارکی کـه            را از یاد بر   این نکته   
نظر طبقـات اجتمـاعی وضـع       دست است، ایران باستان از    

کـه بـا    خاصـی  انـدك  و غیر از افـراد    انگیزي داشت رقت
همیـشه بـا   دستگاه حکومتی در ارتباط بودنـد، بقیـۀ مـردم    

.ها دست به گریبان بودندانواع محرومیت
زرتشت از دید جهانگردان فرانـسوي و نقـش         .2.4

کنندة آنتعیین
آرمانی که توجه جهانگردان و     نندة ایران کجنبۀ مجذوب 

، در دیـن زرتـشت      کردمیروشنفکران را به خود جلب      
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شـاردن، تاورنیـه،     :، چـون  شد که جهانگردانی  محقق می 
یعنـی  م؛  و بزرگترین فیلسوف قرن هجده    ) Hyde(هید

. کردنـد میمعرفی  به خوانندگان   در آثارشان    آن را  ولتر،
طورکه بـراي دیگـر فلاسـفۀ       این معرفی زرتشت، همان   

گونه بود، قهرمانی از او ساخت که بـر         اینم  قرن هجده 
اش،را توجیـه و بـا پـاکی اخلاقـی         » شر«ینش،  یاساس آ 

بانی تمدن و قهرمان انسانیت معرفی     را  قانونگذار ایرانی   
گفتـار و کـردار را       و کرد؛ قهرمانی کـه پـاکی پنـدار       می

ــی  ــرار م ــار خــویش ق تۀ دور، از گذشــ«:دادســرلوحۀ ک
زرتشت در جایگاه و تصویر فیلسوفی بـوده اسـت کـه            
خلوص اخلاق بر پایۀ قانونش سـازندة تمـدن ایرانیـان           
کهن بوده و این قدیمترین قانونگذار دنیا، مـورد تحـسین           

. )311: 1971شـیبانی،  (» و توجه عموم قرار گرفته اسـت      
نخستین، ایرانیان  «ترتیب، به گفتۀ ژان ژاك روسو،       اینبه
ایجاد کردند که تنها ملتی بـود کـه          یملت خاص  ودند که ب

این افتخار را داشت که تاریخ نهادهـایش در یـک رمـان             
.)457: 1959روسو، (» فلسفی به دیگران انتقال داده شود

نخـستین  ، این عهد کهـن بـود کـه زرتـشت را            نخست
از میلاد مسیح،    پیشچهار قرن   . دبه شمار آور  فیلسوف  

بـدان توجـه    افلاطـون    و نیان رسید به یونا  زرتشتدین  
تـوان  می تأجربهعلاوه،به. )290: 1947پترومان،  (کرد

سـیوس، وگفت کـه نـه نـصایح بـودا و نـه نـصایح کنف              
)Confucius (بـه اروپـا    اندازة نام زرتشت  کدام به هیچ

این واژه معرف پیرمرد آسیایی دانـایی بـود         . نرسیده بود 
اخترشناسی و جادو    و نیالنهریترین میراث بین  که معتبر 

.اختیارش قرار داشتدر 
مزداییسم. اندنیز نامیده و پارسیسم   زرتشت را مزداییسم    

پارسیـسم  برگرفته از نام خداي بزرگـشان اهـورامزدا و        
پـیش از    قرن هجدهم در  که  بود   برگرفته از نام ایرانیانی   

غربی هند مهاجرت   براي رهایی از سلطه به شمال     میلاد  
مستحکم و مترقی شکل     یجایی که اجتماع   ؛کرده بودند 

ــد ــرت دو. دادن ــسوژان آلب Jean-Albert de(ماندل

Mandelso (ــصریح ــرت ــتدک ــته از  «:ه اس ــن دس ای
ماندلسو، (»پارسیان معتقدند که تنها یک خدا وجود دارد       

1727 :231(.
ــسندگان     ــین نوی ــشت در ب ــناخت زرت ــت، ش درحقیق

.دنبال شـد   نهمچنا کلاسیک و جهانگردان قرن هفدهم    
که از متون عربی گرفته شده منابعیخیلی سریعسپس،

بود، ادعاهاي این جهانگردان را تصدیق کرد و زمینـه را           
امـا  ؛جوهاي علمی دکتر هید فـراهم کـرد       وبراي جست 

به خود جلب آشکاراتوجه فلاسفۀ قرن هجدهم را آنچه 
د کـه پایـه و اسـاس        بـو  کرد، تعلیمات اخلاقی زرتـشت    

از اسـتناد بـه اسـناد و مـدارك           پـس . بـود  انسانی یتمدن
تـاریخ ادیـان   هـاي   آمده از ایران زرتشتی با کتاب     دستهب
)L’Histoire religionisveterumPersarum (از هید

از ) LaBibliothèque Orientale(کتابخانـۀ شــرقی و 
در بــاب منــشأ و تــداوم لاتیتــأمو )Herbelot(هربلــو

Réflexion sur l’origine et la(هـا حـضور ملـت  

succession des anciens peuples(،از اتیین فورمون
)Etienne Fourmont(بینی خـود را  د جهانیکوشولتر

ایـن  . تـر کنـد   زرتشت عمیق  را در باره  بیان و شناختش    
بـه کـشفیاتی    او را   جو براي شـناخت زرتـشت       وجست

تـر از حــضرت موســی و  خیلـی قبــل «: راهنمـایی کــرد 
بران اسـرائیلی، زرتـشت در سـخنانش بـه یگـانگی            پیام

و ) 34: 1885-1877ولتــر،(»خداونـد اشــاره کـرده بــود  
نـامیم  گاه چیزي را که ما منبع بـدي مـی         زرتشتیان هیچ «

هــا آن را بــه همــان صــورتی نگــاه آن.پرســتیدندنمــی
کنـیم و ایـن چیـزي       کردند که ما به شیطان نگاه مـی       می

کــه تفــسیر )Sadder(وضــوح در ســادراسـت کــه بــه 
ولتــر، (» شــوددیــده مــی،اســت) Zend(قــدیمی زنــد

گفت شتتزرةدربارولتر  همچنین، .)1877-1885:55
کنارگذاشـتن  که او بـسیار بخـشنده بـود و مـردم را بـه             

،امـا . کـرد سهمی از غذایشان براي حیوانات تشویق می      
قواعد کلی و سخنان پنـدآموزي کـه ولتـر بـه زرتـشت        

هـا را در    او آن «زیـرا ؛ملاً دقیق نیـست   د، کا ادنسبت می 
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اي از سخنان زرتـشت را ارائـه داده         آثار هید که خلاصه   
است و در آثار شاردن که حـدود دویـست اصـطلاح و             

المثل رایج بین ایرانیان قرن هفدهم را به فرانـسه           ضرب
ها بـا   قولبرخی از این نقل   اما ؛خوانده است  ،برگردانده

.)170: 1999حدیدي، (»اندهملاحظگی از خود ساختبی
هـاي  هاي تیزبینانـه شـاردن از توصـیف صـحنه         گزارش

فرهنگــی، مــذهبی، سیاســی و حکــومتی ایــران، کــه در 
اي از اسـناد را  ، گنجینـه اش به نگارش در آمـده سفرنامه

در دسترس دانشمندان علوم مختلف قرار داده و به فهم          
ي غنـا   عهد صفو در  زندگی   گوناگونو درك ما از ابعاد      

و نگرش وي به گذشته، خالی از تحقیـر       . بخشیده است 
دیـد، بـدون    مداهنه و احساسات بود و او آنچـه را مـی          

صـحبت از زرتـشتیان   وي ضمن.کردجانبداري نقل می  
آموختنـد  ها می بدان زرتشتی به آن   وم«:کند که اشاره می 

ــه ــه پرهیزگاران ــه ک ــا، ب ــرین کاره ــات ــد، دنی آوردن فرزن
دن بر روي زمینی بایر، کاشتن درخت، چه        کرکشاورزي

شـاردن، (» درخت میوه و چه هر درخت دیگري اسـت        
.)25و24: 1811

هـایی را بـراي     مثـال  ،بررسی وضـعیت تـاریخی ایـران      
؛ از  کنـد میساختن نتایج تئوري مونتسکیو فراهم      روشن

که در ارتباط بـا   یاد کرد   هایی  نمونهاز  توان  آن جمله می  
در . آیـین چندهمـسري اسـت      نیـز اصرار بر عـادات و    

ژاسـتینین تاریخ ایـران کهـن کـه امپراتـور روم شـرقی،        
)Justinien (  د، آمـده اسـت چندهمـسري       کـر حکایت

پافشاري بر  . جزو رسوم ازدواج در دوران ساسانیان بود      
ادامۀ این رسم در طی دوهزار سال از تاریخ باید توجـه            

همچنـین، . مونتسکیو را بـه خـود جلـب کـرده باشـد     
آمده از چین، ژاپن، هنـد، سـریلانکا و    دستمستندات به 

الجزایر مالدیو اطلاعاتی را فراهم کرده اسـت کـه         مجمع
افـزون   .کندتر می با ایران مستحکم  رابطهدررا   این ادعا 

در » طبیعت اقلیم«باید نتیجه گرفت که قوانین با      ،این بر
القـوانین روح  که مونتسکیو در اثرش     طوريبه؛  اندرابطه
هاي گـرم کـه معمـولاً   در اقلیم«: توجیه کردچنین آن را  

کننـد، ها حکمفرمایی مـی   هاي استبدادي بر آن   حکومت
زودتـر  ،  شـوند و همچنـین    تر احساس می  زود هاهیجان

تجارت کمی در ایـن منـاطق       ]...[شوند،میهم ضعیف 
زیـاد نشین هستند،   شود و جوانان که اکثر خانه     انجام می 
 ـ  خیلــی زود ،زننــد و همچنـین ه تجــارت نمـی دسـت ب

هـا خیلـی    پس، جوانـان در ایـن اقلـیم        .کنندازدواج می 
، در ترکیه سن    مثلاً ؛رسند تا اروپا  زودتر به سن بلوغ می    

مونتـسکیو، (» شـود سـالگی شـروع مـی   بلوغ از پـانزده 
مونتسکیو آیـین چندهمـسري در بـین    .)83و82: 1748

شاردن . هوا توجیه کرد  وآب ایرانیان را با تئوري اقلیم و     
هـاي بـسیاري از     و بسیاري دیگر از جهانگردان نیز مثال      
بـر زنـانی    علاوه. آیین چندهمسري در ایران ارائه دادند     

هـر کردند،  که مردان ایرانی طبق قانون اسلام اختیار می       
توانست بردگانی، چه زن و چـه مـرد، داشـته           ایرانی می 

ی، امـوال و زنـان بردگـان        تنها مالک زنـدگ   او نه «. باشد
بلکـه مالـک آن چیـزي کـه پـاکی یـا              ؛خود بوده است  

: 1811شـاردن،   (» نامیم، هم بوده است   ها می شرافت آن 
با طبیعت در برخی کشورها      چندهمسريچهاگر .)262

سازگارتر از کشورهاي دیگـر اسـت، مونتـسکیو قـصد           
سـت خوابلکه می  شت؛را ندا  مو رسو  دابکردن آ توجیه
.)30: 1750مونتسکیو، ( دلیل بیاورد هاآنبراي 

کنندة ارزشـی  قانونگذاري نیز که عمل هر فرد معرفی در
براي اوست، مونتسکیو تنبلـی را دخیـل و آن را عامـل             

ایـن تنبلـی اسـت کـه     «: دانست موارداز  برخی  سانسور
حتـی   ؛هایی براي شـادي   حرمسراهاي شرقی را به مکان    

ــراي کــسانی ــا ب هــا هــستند، تبــدیل آنکــه مخــالف ب
ــی ــدم ــسکیو،(»کن ــه ) 12: 1750مونت ــدترین «و اینک ب

هـا و   هایی هستند که بـا عیـب و نقـص         قانونگذاران آن 
هـا کـسانی   اند و بهتـرین آن آفات اقلیم خود همراه شده  

خلاف آن عمل کرده و این عیوب را زیر پا       هستند که بر  
.)354: 1748مونتسکیو، (» اندگذاشته

ــر مونتـ ـاز ــیا  نظ ــتح آس ــهسکیو، ف ــتب ــکندردس اس
)Alexandre(  هوا بـر روي رفتـار و کـردار         وتأثیر آب
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،اشـغالگران یونـانی  کـه  هنگـامی . کـرد مردم را آشـکار 
دیگران  بر کهقرار دادند    شرایط روانی این   دررا  ایرانیان  

ییهواواند، شرایط اقلیم و آب    برتري ندارند و زیردست   
بلندپروازانۀ اسـکندر بـراي     هاي  برنامه تاهم کمک کرد    

«:نویـسد مونتـسکیو مـی  . خوبی پـیش بـرود  فتح آسیا به  
هـاي یونانیـان، فتوحـات     هاي ایرانیان در یـورش    ناکامی

هزارنفـري  گیـري ده  نشینی و کناره  پادشاه سارت و عقب   
درستی برتري یونانیان در نحوة جنگیدن      باعث شد تا به   
 ـهایی که بـه کـار مـی       و در نوع سلاح    د، مـشخص   بردن

دانیم که  خوبی می به«و  ) 13و8: 1748مونتسکیو،(»شود
ــلاح    ــان اص ــا ایرانی ــت ت ــوده اس ــادي لازم ب ــت زی وق

برطبق آنچه اسـکندر،     .)13و8: 1748مونتسکیو،(»شوند
میلـی ایرانیـان    پادشاه یونانی، دربارة فتح ایران گفت، بی      

، غـروري کـه     آن شدن و در کنار   کردن و اصلاح  به تغییر 
دست هم داد تا دشمنی قدرتمنـد ماننـد         بهند، دست داشت

توانـستند یونـان را بـا    ایرانیـان نمـی  «: وي داشته باشـند  
چـون یونـان تحـت    ؛شان ضـعیف کننـد  ی ـهالشکرکشی

توانست تابعیت ایـران    کرد که نمی  فرماندهی فعالیت می  
کـردن دشـمنان   ها را با محـو    ها مخفی کند و آن    را از آن  

. زده کـرده بـود    ي فتح آسـیا حیـرت     شان و با آرزو   ابدي
توان قضاوت کرد که غـرور بـیش از انـدازة        طور می این

شـدند و   هایشان آزرده نمی  این پادشاهان که از شکست    
،آوردنـد و همچنـین    هاي دیگـري را بـه بـار مـی         جنگ

هـا اجـازه   گـاه بـه آن   هاي اطرافیانشان که هیچ   چاپلوسی
ها را به  د، آن دادند به شکوه و بزرگی خود شک کنن       نمی

.)25و24: 1748مونتسکیو،(» دادسمت سقوط سوق می
هـا  به نفرت ایرانیان از کشتیرانی و میل آن        پیشترشاردن  

شـان اشـاره    هاي هنـري  شکلاز  کردن برخی   به جاودانه 
مونتسکیو این ویژگی را به مادها نسبت داد و         . کرده بود 

هـا،  تغییرناپـذیري مـذهب، عـادات، روش      دلیل قابلیت 
اخلاق و قوانین کـشورهاي شـرقی را گـرایش مرسـوم           

و امـا، بـه     «: دانـست می مسائلدادن به   به عمومیت  هاآن
هـا را   زمین کـه آن   همراه ضعف کلی بدن مردمان مشرق     

یکند، تنبلـی خاص ـ   متحمل فشارهاي زیادي در دنیا می     
به ضـعف    تشخیص است که ذاتاً   ها قابل هم در روح آن   

شود که باعث شده است ایـن روح        شان مربوط می  بدنی
هـیچ تـلاش و کوشـشی    و قادر به انجام هـیچ فعالیـت      

هـا تحـت    شوید روحی که مـدت    شما متوجه می  . نباشد
به همـین   . خود را تغییر دهد   تواندفشار بوده است، نمی   

هـایی حتـی آن   ؛علت است که قوانین، رسوم، اخلاقیات     
ــل ــه قاب ــی ک ــر نم ــه نظ ــت ب ــۀ اهمی ــل طریق ــد، مث آین

اسـت پوشیدن، امروزه در شرق به همان صـورتی         لباس
).1: 1748مونتـسکیو، (» که هزار سال پیش بوده اسـت      

ایـن  داداین اکراه براي ایجاد تغییر به مونتسکیو اجـازه 
را توضیح یعنی تنبلی؛مشخصه از خلق و خوي ایرانیان

و دخیـل بـود   یز  اسکندر ن  ضدبر که حتی در جنگ    دهد
وري و گاان بدون تأمل بر روي شیوة جن      باعث شد ایرانی  

ها و تجهیزات جدید، هر بـار شکـست         استفاده از روش  
.را بپذیرنداودر مقابل 

وري قدیم ایران، حاصلخیزي و بـاروري       تدر تاریخ امپرا  
کـه شـخص شـاه      تا جایی  کردندمیهمواره تحسین   را  

دلگرمـی هـا  بـه آن و کردمی تشویقان را بسیار    کشاورز
نظـر هیـد، نـزد      از«کند که   مونتسکیو روایت می  . ددامی

روز نـام داشـته     ، هشتمین روز مـاه خـرم      باستانایرانیان  
است که در آن روز، پادشاهان تخت پادشـاهی خـود را            
ــشان صــرف   ــار کشاورزان تــرك کــرده و غــذا را در کن

به همـین ترتیـب،      .)14: 1748مونتسکیو،(» اندکردهمی
یفیاي اقتصادي ایـران، قـوانین     مونتسکیو در تاریخ جغرا   
توانست سازگاري شرایط یک    مذهبی کشف کرد که می    

.کندممکناقلیم را
ایرانیان بر آثار ولترزرتشت وتأثیرهبنگاهی. 3. 4
Zadig ou La(صـادق یـا سرنوشـت   اثـر  .1. 3. 4

Destinée(
که با مطالعۀ آثـار     بود  ولتر ازجمله فلاسفۀ قرن هجدهم      

از این کشور آرمانی شرقی الهـام        ،از ایران  ماندهجايبر
پیـامبر ایرانـی،    تأثیر سـخنان و نـصایح     ؛ چنانکه   گرفت
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. در آثـار وي مـشاهده کـرد   تـوان یآشکارا م زرتشت را   
خـصوص در قـرن هجـدهم، در        بـه نوشتن آثار فلسفی،  

تـوان بـه    این آثار فلـسفی مـی     ازجملۀ ؛فرانسه باب بود  
در ولتـر   اره کرد که    اش صادق یا سرنوشت  رمان فلسفی   

هـاي زرتـشت بـر روي       تـأثیر پنـد    .نوشـت  1747سال  
این فیلسوف  . محسوس است کتاب   نایاندیشۀ ولتر در    

امیدش را بر مبناي منطـق نـاب در رأس نظـام سیاسـی              
علاوه، مطالبی که ولتر به نقل از زرتشت بـه          به. قرار داد 

او قول فرضی برگرفته از تخیل      کار برد، تنها به چند نقل     
شده از آثـار تفننـی و حکایـات سـفرها محـدود             یا نقل 
بلکه مطالعۀ بسیاري لازم بود تا زرتشت در آثار          ؛نیست

بــراي یــادآوري . دواو از چنــین اهمیتــی برخــوردار شــ
نخـست هـاي ولتـر،     اهمیت این پیامبر پارسی در نوشته     

ــان و     ــن رم ــصیت اول ای ــی شخ ــه معرف ــت ب لازم اس
.وي زرتشت بپردازیمخصوصیات برگرفتۀ او از الگ

ولتـر کـه یکـی از پیـروان          )Zadig(صـادق  شخصیت
او مـرد جـوان     . کنـد زرتشت است، در بابل زندگی مـی      

ــا     ــته ب ــی آراس ــایی طبیع ــه از زیب ــت ک ــدي اس ثروتمن
نه خورشید را    وي. مند است هایی که دیده، بهره   آموزش
داند خوبی می به صادق. را نه ستارگان و   کندمیپرستش

و مشیت الهی بر زمین و    اهورامزدا آفرید  را انکه ستارگ 
رغـم سـنش، وي بـر خـود         علـی . فرماستمآسمان حک 

. روي در امیالش برخوردار است    و از قدرت میانه   مسلط
چون حقیقت   ؛او اعتقاد دارد که همیشه حق با او نیست        

او . بـه دنبـال حقیقـت اسـت        وارهرا دوست دارد و هم ـ    
نهـا او را از بـدي بـه    تقلبی صادق و شریف دارد که نـه       

کـردن حتـی بـه      خوبیبلکه او را به    ؛دارددیگران بازمی 
خیلی بـاهوش و باسـواد       وي. کنددشمنانش تشویق می  

کـه  رازیرا پندي؛فروش نیستاما مغرور و فضل   ؛است
. در نخستین کتاب از زرتشت خوانده، از یاد نبرده است         

محقـق  در ادامه، ولتر دوگـانگی زرتـشتی را در اثـرش             
دوگانگی که زرتشت را از دیگر پیامبران متمایز        کند؛می

نظر همزیستی  و به دوگانگی مذاهب مزدایی و مانوي از       
می کند که به شـرح       خوبی و بدي در روي زمین تشبیه      

.آن خواهیم پرداخت
آیا واقعـاً   :دکر ة زندگی انسانی مطرح   دربارهاییالؤولتر س 

دائمـی بـین     ينبـرد ،فـت گطور که زرتشت می   همیشه آن 
خیر و شر در دنیا برقرار است؟ این جنگ دائمی کـه بایـد              

شـود کـه در آن صـلح و        به برقراري دنیایی جدیـد منجـر      
رسد؟خوشبختی پابرجاست، چه وقت به پایان می

سـخنان  ةدربرگیرنـد جلـدي کـه     هاي هفـت  طبق گات 
دوگـانگی موجـود در دیـن       بـار دیگـر     زرتشت اسـت،    

مینو یا منطـق  بدي از جانب انگره  : یمیابرا درمی زرتشت  
کمی بعد به اهریمن تبـدیل       ،گرفتهتأنشآلوده و فاسد  

کنـد و سرچـشمۀ تمـام       که باشیطان برابري می   شودمی
سپنتامینو یا منطق نـاب    اما خوبی از   ؛هاي ماست دشمنی

در . فاسد اسـت   گرفته شده که در مبارزة دائمی با منطقِ       
یک رو کدام برگزیند دنباله  که ن، انسان آزاد است   میااین  
در آیـین زرتـشتیان اسـت،        منجـی که نام    سسوشیان. باشد

رو منطـق نـاب     کـه دنبالـه   رسـاند همۀ کسانی را یاري می    
هـا بـراي    ایـن ارتـش بـزرگ خـوبی، آن        در رأس . اندبوده

امـا  ؛همیشه موفق خواهند شد منطق فاسد را مغلوب کننـد      
دقـت  نگی را در اثر ولتر به     اکنون در ادامه، بازتاب این دوگا     

خـصوص  بـه رمانهايآخرین فصل .بررسی خواهیم کرد  
» مبـارزات «بخشد؛ فصلی با عنـوان      این تعبیر را صحت می    

که در آن دو دشمن را که تنها دو شخـصیت سـادة رمـانی               
.در مقابل هم قرار داده استنیستند،
توان به یـک    تمام خصوصیاتی را داراست که می      صادق

ــس  ــخص ن ــه  (بت داد ش ــجاعت، میان ــوش، ش روي، ه
هـا، زیبـایی،    ذاتی، شـناخت وسـیع در همۀزمینـه       خوش

؛ امـا  کامل است  یسمبل انسان  يو .)...جوانی، فروتنی و  
گـر،  حیلـه ی  اربـاب : سـت س او برعک دقیقاً صادق دشمن

   شرم که خود   عا، تنبل و بی   ترسو، دروغگو، مغرور، پرمد
. دانـد ایی مـی خصوص فرمانروبهرا شایستۀ هر چیزي،
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صـادق  رقیـب   . انـد متضاد رمـان   هايدو، شخصیت این  
 ـ  موفق مـی  ش  هایتمام کاستی  رخلافب و  حیلـه  اشـود ب

صـادق هـاي  هیزات نظامی و پولجبا ربودن تونیرنگ
صـادق ،در این فاصـله . خود را پیروز میدان اعلام کند

کـه  اسـت خـسته  چنـان از پیروزي بر رقیب خود   پس
خود را پادشـاه    رقیب صادق   . خوابدمیبراي چند لحظه    

فرشـتۀ  سـخنان که بـر اثـر  هنگامیصادق. کنداعلام می
و  گـردد رمـی بـه بابـل ب     شود و میخدا، جبرئیل، دلگرم    

بخــشد، بــه ابهامــات   هــایش را ارزش مــی قابلیــت
شـود حکومـت    دهد و موفق می   سحرکنندگان پاسخ می  

ه، نتیج ـدر«. سرزمین را پس از مـدتی بـه دسـت بگیـرد           
قلمرو آن امپراتوري سرشار از صلح، افتخار و فراوانـی          

شـود؛ چـون بـا      به زیباترین دورة زمین تبدیل می      ،شده
.)59: 1967ولتر، (» شودعدالت و عشق اداره می

انگیز موهبت بزرگ برگرفته از    از دید ولتر، جنبۀ شگفت    
ایـن  . شـود مذهب زرتشت در کلمۀ شکیبایی نمایان می      

اش در  عنوان سلاحی براي بیـان دفاعیـه      هولتر ب  راکلمه  
این واژه  . بردبه کار   ) Calas(باب شخصی به نام کلس    

علیه ناشـکیبایی و عقایـد   را خوبی درگیري این نابغهبه
میـان  دهد که به انتـشار علـوم در         تمام کسانی نشان می   

. بـود پروتـستان    يکلس تـاجر  . تودة ملت معتقد نیستند   
. که تغییر مـذهب داده بـود  به قتل پسرش متهم شد     وي

ولتر قلم خود را در خدمت حقیقت و عـدالت قـرار داد      
کـه  اسـتفاده کـرد     قدرت مـذهبی     ازو از آن براي انتقاد      

کـه  بود روزي امیدبهاو. بودحتی بر دولت مسلط شده  
هاي انسانی در دنیایی شبیه ایران کهن حکمرانـی         ارزش

ولتـر کـه از     . سـاکنانش زرتـشتیان بودنـد      که؛ زمانی کند
شـد، ایـن    ها نقل مـی   خوانندگان روایاتی بود که از سفر     

ایرانیان کهنی «:کهگرفت مطلب را از تاورنیه به عاریت
) Guebres(نامیم، در هنـد گبـر    ها را پارسیان می   که آن 

) Gaur(شدند که این اسم از کلمۀ عربی گور       نامیده می 
تاورنیه، (» پرستی است دینی و بت  آید که به معنی بی    می

1679:150(.

اوضاع سیاسی شـرق در  که این اثر ولترز یاد بردنباید ا
بلکه فقط بـه  کند؛دقت شناسایی نمیرا بهمقرن هجده

که مونتسکیو  دهد  میما دیدگاهی کلی از استبداد شرقی       
در ایـن اثـر،   . به تصویر کشیدروح القوانینخود، در اثر 

محدود شده اسـت یخشنهاياستبداد به اصطلاح هیجان
پـس  .هاي درونی و اختیاري اسـت که برخاسته از لجاجت   

توان استنباط کرد که آثار فلـسفی       در این صورت چنین می    
هــاي بــه معنــاي واقعــی نویــسندگانی ماننــد ولتــر، مــدل

دهنده سیستم فرانسه قرن هجدهم نیستند؛ بلکه بیشتر        نشان
ده بیـشتر در    در این راسـتا، نویـسن     . اي از آن هستند   استعاره

پی این بوده است تـا مـشکلات و موضـوعات آزاردهنـده      
عـدالتی را  اسـتبداد، جبرگرایـی و بـی   : جامعه خـود، ماننـد    

بدون ترس از سانسور، بیان کرده و به نوعی فریضه خـود            
را در جایگاه یک نویسنده در آگاه کردن و بهبود بخـشیدن            

.به وضعیت جامعه خود عملی کند
)Les Guèbres(شتیانزرتاثر . 2. 3. 4

کـه در قالـب   نیـز  زرتـشتیان در یک تراژدي به نام  ولتر
سـرود، از شـکیبایی سـمبولیک    م1768سـال  بـه شـعر  

أدوگانگی موجـود در مبـد      ،زرتشتیان ایرانی و همچنین   
شـرح  که جهانگردان آن را     سخن به میان آورد     این دین   
بـه  این شکیبایی به نفع پیروان دیگـر ادیـان          . ندداده بود 

که شاه صفوي در قرن هفدهم بـراي        طوريبه رفت؛ کار
قـدرت اسـتبدادي   آنچـه . آزادي مذهبی از آن بهره بـرد 

شـده بـا خیرخـواهی سـلطنتی را     متحـد حاکم بر ایـران 
وحصر ایرانیان اسـت    حدشکیبایی بی «سازد،  آشکار می 
  زیادي مورد تمجید جهانگردان خارجی قـرار        که تا حد

جـوي مردمـانی بـا      وکه در جـست   هم  گرفت و ولتر را   
. مذاهب گوناگون و بـاهوش خـوب بـود، نیـز فریفـت            

مسلمانان فرقۀ علی که اکثریت پیروان مذهب رسمی را         
دادند، زرتشتیان، یهودیـان سـامري و قبایـل         تشکیل می 

و بنیامین، مردمـان سـبا      ) Lévi(هاي لوي یهودي به نام  
) Saint Jean-Baptiste(کـه پیـرو سـن ژان بپتیـست    

عـلاوة هنـدیان   بودند، مسیحیان ارمنـی آیـین یونـان بـه     



١١٧/آرمان شهر ایران استبدادي

: 1971شـیبانی،   (»چنـین بودنـد   برهمایی و بودایی هـم      
 ـآورحدیدي همچنین،.)263 هنگـام هده است که ولتر ب

، کــشور ایــران و ه شــکیباییبــمیهنــانش هــماز دعــوت
خـود فرضی در آثار تـراژدي ۀنمونعنوان ایرانیان را به

در ایـن دنیـاي     ).5: 1999حدیـدي،   (داد   نظـر قـرار   مد
جـوي آرزوي بـزرگش،     ودیگر است که ولتر در جست     

متوازن و به دور از آشوب و        و اي هماهنگ یعنی جامعه 
شود، ما تمام چیزهایی که دربارة ایران گفته می      «. فناست

کند که ایران کشور سلطنتی نبوده است که        میرا متقاعد 
بلکـه فقـط در      ؛منفعـت بـرد   بتوان در آن از وجود بشر       

         آنجا بیش از هر کـشور شـرقی دیگـر، تـدابیري برضـد
منزلۀ سم است، فـراهم شـده   زندگی بهکسالت که براي

همچنـین، بایـد بـه    .)152: 1811شاردن،(» بوده است
هـاي  این نکته اشاره کـرد کـه اقتـدار، قـدرت و فرمـان       

چــون و چــراي شــاهان ایرانــی همــواره در جهــت بــی
مردمانـشان و رفـع نیازهـاي آنهـا و در جهـت          رضایت  

نقـل قـول آمـده در       . بهبود سطح زندگی آنها بوده است     
دهنده توجه و و علاقه پادشاه ایرانی      زیر، به خوبی نشان   

هـیچ کـشوري    «: در رسیدگی به امـور مردمـانش اسـت        
وجود ندارد که در آن وظـایف پادشـاه بیـشتر از ایـران              

گاه اسـت، اشـتغالاتش بـا       هنگامی که او در اردو     ...باشد
توان گفت که هـر روز بـین        پایتخت تفاوتی ندارد و می    

شش تا هفت ساعت در میان عموم اسـت کـه طـی آن              
افراد زیادي از همه درجات نه تنهـا قـادر بـه دیـدن او؛           

غیـرممکن اسـت    . بلکه قادر به ملاقات با او نیز هستند       
پادشاهی که آداب و رسوم او را تـا ایـن حـد ملـزم بـه        

اطـلاع  سازد، از شرایط آنـان بـی      آمیزش با رعایایش می   
باشد؛ و این اطلاع باید به پیشبرد رفاه حال آنـان منجـر            

ــی  ــسیار ب ــا ب »خــرد باشــدشــود؛ مگــر آنکــه شــاه ذات
).535-534:  1815سرجون،(

 ـ       پس اي هـدف ایجـاد جامعـه      ااز تمام ایـن اقـدامات ب
نظــرهــاي زیــادي را درهماهنــگ و آرمــانی، بایــد نیــاز

بود  يدر این جریان باید به دنبال عناصر کارآمد       . گرفت

تمـام  مو به همین علت است که دانشمندان قرن هجده      
ــه  ــود را در زمین ــلاش خ ــفت ــاي مختل ــا ه ــوان ب عن

.گرفتندمیالمعارف به کار دائرة

نتیجه
کـشور کهـن ایـران       گیـري شـکل چندین هزار سـال از      

 ـ      . گذردمی رات و تحـولات    در این مدت، همراه بـا تغیی
هایی هـم در افکـار و   دگرگونی،...اجتماعی وو سیاسی

این تغییرات در ادبیـات ایـن   .عقاید مردم رخ داده است  
کــشور و در آثــار نویــسندگان دیگــر کــشورها همــواره 

انـواع نبایـد از تـأثیر  همچنـین، . نمایانگر بـوده اسـت  
کـه  هوا و اقلیم بر روي انـواع ادبیـات غافـل شـد    وآب

اقلیم بـر اخـلاق و     پس،. شودبه هر اقلیم خلق می     بسته
نحوة زنـدگی و حتـی خلـق آثـار ادبـی مربـوط بـه آن         

مسافران بـه ایـران نیـز مثـل         . داردي پویا   تأثیرسرزمین  
دربار یا حتی طبیعت     و مراسم و عادات ،دیگر خارجیان 

ند و  یـست نگرایران را به شـیوة متفـاوتی از ایرانیـان مـی           
با توصیف ایران، شنیت و تحصیلاتبسته به ذههرکدام

. پرداخـت به شرح قصد و نیت خود در حکایـاتش مـی          
 ـ  فرداین تصویري است از احساس خاص یک         یاز ملت

و این تـأثیر بـزرگ ایـران عـصر           ایمدیگر که شرح داده   
سـتایش و تحـسین      ن کـشور  ، ای غلبکه ا  استصفوي  

.شدمی
زهاي انـدا هـاي هنـري و چـشم      تنهـا از زیبـایی    ایران نه 

. بلکه در روایات نیز تأثیر مهمی داشـت        ؛باستانی پر بود  
گیریم که ایران از    شده، نتیجه می  به مطالب گفته  توجهبا

دیرباز سرزمینی بوده با تمدنی مطرح و بارز کـه توجـه            
تمـدنی کـه بیـشتر      . ه است گان را به خود جلب کرد     هم

مردمــانش بــود و ماهیــت   یکتاپرســتیبرخاســته از 
هـاي آن بـه شـمار       انه  از مهمتـرین ویژگـی      سـالار دین
شاه در رأس کل ساختار اجرایی قرار داشت و         . رفتمی

او تجلی زندة سایۀ خدا     . رفتقدرت مطلق به شمار می    
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شد تا زیردسـتانش    بر روي زمین بود و همین باعث می       
ــا   ــه ی ــه اطاعــت از دســتورات او، خــواه عادلان ملــزم ب

هـاي  این بود که کاستیعقیده رایج بر. غیرعادلانه باشند 
فرمانروا، به عنوان نایب خـدا و جانـشین امامـان، هـیچ       

ساخت، کـه نتیجـه ایـن       اي بر اعتبار او وارد نمی     خدشه
کـه شـاردن    تفکر، مطلق بودن قدرت شاه بود؛ به طوري       

در اثرش، قدرت پادشاهان ایران را بیشتر از قدرت هـر           
ن قـدرت   دانست و نیاز به وجود چنی     پادشاه دیگري می  

اگر ترس از شـاه نباشـد،       «: کردمطلقی را چنین بیان می    
ملت تحت سلطه گروهـی از مـستبدان دچـار مـصائب            

ــد  ــد ش ــدیدتري خواه ــاردن،( » ش ). 18: 6ج 1711ش
این دیار، از تعالیم مذهب، شکیبایی و صـبوري         مردمان  

و همـین باعـث شـده بـود کـه           بودنـد   پایان آموخته   بی
هـاي اسـتبدادي را     حکومت ازشمار حاصل هاي بی رنج

هــواي خــشک ایــن وحتــی اقلــیم و آب؛نــدکنتحمــل 
بلکـه   ه است؛ ها نکاست اي از صبوري آن   سرزمین نیز ذره  

باعث استواري عقایـد آنـان شـده اسـت و ایـن همـان               
را فریفتۀ خود   م  چیزي است که جهانگردان قرن هجده     

هــاي خــود بــه ایــن نامهکــه در ســفرتاحــدي؛ســاخت
خصلت ایرانیان را ستودند و در شـرح آن         سرزمین، این   

،بسیار نوشتند؛ اما فیلسوف روشنفکري چون مونتسکیو      
ها با صبوري ایرانیان آشـنا      گرچه با مطالعۀ این سفرنامه    

شد، در پی آن بود که بداند چـرا چنـین مردمـانی زیـر              
ــان ــتفرم ــرار  حکوم ــه ق ــتبدادي و خودکام ــاي اس ه

تیجــه گرفــت کــه ن،و بــا مطالعــۀ بــسیارا. گرفتنــدمــی
.هوا هستندوهاي استبدادي زادة اقلیم و آبحکومت

ادیـان  بررسـی  نیـز  ولتر نیز با مطالعۀ آثار جهانگردان و      
همـان   یـا ایران باستان، مبـارزة دائمـی خـوبی و بـدي            

د و بـدون توجــه بــه  کــراهــریمن را بیـان و اهـورامزدا  
هـا بـا هـم،      هـا و مـذاهب و رابطـۀ آن        ماهیت حکومت 

د و در اثـرش  سـتو اخلاقی ایرانیـان زرتـشتی را  فضایل 
امـان بـین قهرمـان و    نبـردي بـی  صـادق یـا سرنوشـت   

نبنـابرای  .دکـر  را بـازگو  بـاز قهرمانی بسیار نیرنـگ   ضد ،
یایران سـرزمینی بـود بـا مردمـانی آراسـته بـه فـضایل              

گذشت، صـبوري، هـوش، اسـتواري در         :چون ،اخلاقی
الگـوي نـست   توامـی ؛ پس   عقیده، جنگجویی و دلاوري   

اما به دلایلی چون مقاومت ؛کامل باشدیسرزمین یآرمان
نیـز   بود و ایرانیان در مقابل تغییر که ناشی از تنبلی آنان        

هـا و عـادات   آنـان بـه کنارگذاشـتن آیـین    گـی علاقبی
 ـاساسی رخ نداد و      يقدیمشان، هرگز تغییر   ن کـشورِ  ای
م و  ی که با فرهنگ و آداب و رسو       آرمانی براي اروپاییان  
گذراندنـد، بـه منزلـۀ      روزگار مـی  آب و هوایی متفاوت   

شـهر، مخـتص بـه      کشوري آرمانی نبود؛ بلکه این آرمان     
مردمان سرزمین گرم و خشک ایـران بـود کـه بـا ایـن               

گرایانه از ایران در این عـصر،       وصف، این تصویر آرمان   
به نویسندگانی مثل مونتسکیو اجازه داد تا با اسـتناد بـه            

یگر سیاحانی چون شـاردن و تاورنیـه، کـه          هاي د نوشته
بدون جانبداري به تشریح آنچه در سفرهایشان رخ داده         
ــرار داده و   ــود ق ــار خ ــد، آن را در رأس آث ــود بپردازن ب

هاي کشور خود را بـه زبـانی دیگـر بیـان          بتوانند کاستی 
. کنند؛ بدون اینکه ترسی از توقیف آثارشان داشته باشند        

اي، فاصله زیـاد    صیات منطقه همچنین، با توجه به خصو    
از اروپا و آداب و رسوم و توجـه ویـژه بـه مـذهب در                
کشور ایران بود که باعث شد این نویـسندگان آن را بـه            
منزله یک کشور آرمانی ارجح به شمار آورند، کـه نظـم        
موجود در سیستم مملکتی و حضور شاه در کنار نقـش           

مـه  پررنگ مذهب و عدم نـاآرامی در ایـران، همـه و ه            
هایی از نامیدن این کشور به عنوان یک آرمانـشهر          نشانه
. اندبوده

در حقیقت، آثار خلق شده در این راسـتا، بیـشتر از آنکـه              
اي جایگاهی براي تأملات دولتی یا سیاسـی باشـند، زمینـه          

سازند براي انتقادات اجتماعی، که جنبه آموزشـی    فراهم می 
به فکـر فرورفتـه و      شوند خواننده   به خود گرفته، باعث می    

توانـد بـه    کلمه شرق می   «.هاي پنهان اثر فکر کند    به جنبه 
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اول در معناي عینی و واقعی      : هاي متفاوت تعبیر شود   شیوه
کلمه که در این صـورت از کـشورها و منـاطقی صـحبت              

کند که واقعـا وجـود دارنـد؛ و دوم معنـایی کـه ادوارد               می
ــعید  ــه ) Edvard Said(س ــه آن داده اســت، ک در آن ب

ــسم  ــوم اوریانتالی ــده و ) Orientalisme(مفه ــرح ش مط
شـود کـه نویـسندگان      شرق به صورت خیالی مطـرح مـی       

)2: 2010ازتر، (».انداروپایی به آن ارزش بخشیده
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